
Abstract
Although theorizing in Islamic economic knowledge does not have a long 
history, this knowledge has taken a growing path. In this article, using an 
analytical method, I evaluate the history of Islamic economic knowledge 
and take a forward-looking look at its future status. Based on the research 
findings, Islamic economic theorists have theorized in various theoretical 
and applied fields. After developing the theoretical foundations of Islamic 
economics, they have gradually entered the field of systematization and 
economic policymaking from the perspective of Islamic economics in 
areas such as the financial system, the currency system, the social security 
system, and the budgeting system. Of course, in this path, there are 
problems such as the lack of development of some fields of study, the 
lack of second-rate studies in philosophy and methodology of economics, 
and insufficient entry into the field of operational models and patterns 
of Islamic economics, which can slow down the development process of 
knowledge. Slow down Islamic economics. In order to move faster in 
the path of producing theoretical and applied ideas, Islamic economics 
should follow directions such as expanding studies of Islamic economic 
philosophy and methodology, modeling and operationalizing Islamic 
economic ideas, seriously entering the field of planning and budgeting for 
progress, redesigning economic subsystems such as the financial system, 
social security system, budgeting system, and expanding and expanding 
the production of Islamic economic indicators including input, process, 
and outcome indicators.
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چکيده
هرچند نظریه پردازی در دانش اقتصاد اسلامی سابقۀ طولانی ندارد، اما این دانش مسیر روبه رشدی 
را طی کرده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ضمن ارزیابی سابقۀ دانش اقتصاد اسلامی، 
نگاهی آینده پژوهانه به وضعیت آتی آن داریم. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظریه پردازان اقتصاد اسلامی 
در حوزه های مختلف نظری و کاربردی اقدام به نظریه پردازی کردند. آنها پس از بسط مبانی نظری 
اقتصاد اسلامی، به تدریج وارد حوزۀ نظام‌سازی و سیاست گذاری اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی در 
محورهایی همچون نظام مالی، نظام ارزی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بودجه‌ریزی شده‌اند. البته در 
این مسیر مشکلاتی همچون عدم بسط برخی حوزه های مطالعاتی، کمبود مطالعات درجۀ دوم فلسفه 
و روش شناسی اقتصاد و ورود ناکافی در حوزۀ مدل ها و الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی به چشم 
میخورد که میتواند روند توسعۀ دانش اقتصاد اسلامی را کند کند. اقتصاد اسلامی برای حرکت سریع‌تر 
در مسیر تولید اندیشه های نظری و کاربردی باید جهت‌گیریهایی همچون گسترش مطالعات فلسفه و 
روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی اندیشه‌های اقتصاد اسلامی، ورود جدی 
به حوزۀ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند نظام مالی، نظام 
تأمین اجتماعی، نظام بودجه‌ریزی، و بسط و گسترش تولید شاخص های اقتصاد اسلامی مشتمل بر 

شاخص های ورودی، فرآیندی و نتیجه را دنبال کند.

کليدواژه ها: اقتصاد اسلامی، آیندۀ اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی.
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مقدمه

آینده پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند کمک زیادی به پیشبرد این دانش داشته باشد. در این زمینه 
باید برداشتی از وضعیت آتی این دانش داشت. پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد اسلامی منوط به ارزیابی وضعیت 

کنونی این دانش و چشم اندازهای آتی آن با توجه به ظرفیت های نهادی موجود است. 
آینده پژوهی دانش اقتصاد اسلامی صرفاًً تحلیلی توصیفی از آینده نیست، بلکه میتواند حاوی پیشنهاداتی 
برای بهبود روند تحولی باشد. این مهم با استفاده از یافته های تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی قابل تحقق است. 
بخشی از یافته های تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی به حوزۀ آسیب شناسی روند شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی 
اختصاص دارد. این آسیب شناسی با اتخاذ نگاهی درجۀ دوم به بررسی نقاط قوت و ضعف در روند شکل گیری 

نظریات اقتصاد اسلامی و کاربرد آنها میپردازد. 
در این مقاله جهت بررسی آیندۀ دانش اقتصاد اسلامی، ابتدا به بررسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی 
میپردازیم؛ در ادامه مروری بر مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی مکینیم. در این بررسی، مهم ترین 
به آسیب‌شناسی  بعدی مقاله  به‌اختصار معرفی میشود؛ ‌بخش  اقتصاد اسلامی  ارائه شده در حوزۀ  نظریه های 
وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. این بررسی آسیب شناسانه زمینه را برای ارائۀ راهبردهای 

بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی فراهم مکیند. 

پیشینۀ تحقیق

در زمینۀ تحلیل وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی و امتداد آن در آینده، پژوهش های پردامنه ای انجام نشده 
است. در ادامه به برخی آثار در این زمینه اشاره میشود: 

1. یوسفی )1395( در کتاب سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشه های اقتصادی متفکران 
مسلمان بدون ارائۀ دسته بندی از اندیشه ها و تحلیل روند آنها پرداخته است. 

2. غفاری و ابوالحسنی )1401( در کتاب تاریخ اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشه های 
اقتصادی ارائه شده توسط متفکران مسلمان به ترتیب تاریخی و هر نویسنده پرداخته اند، ولی تحلیلی از وضعیت 

نظریات و روند آن ارائه نداده اند. 
3. اکرم خان )1991( در مقاله ای با عنوان »آیندۀ اقتصاد اسلامی«، به بررسی ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای 
این  رایج نمیتواند  اقتصاد  بکیاری پرداخته و استدلال کرده است که  حل مشکلات کنونی همچون تورم و 

مشکلات را حل کند. 
4. چودری و حفیظ عبدالرحیم )2016( در نقد روند مطالعات اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی عنوان کرده‌اند 
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که این مطالعات مبتنیبر همان هدف اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینه سازی ثروت و متیک بر دانش قدیمی 
اقتصاد هستند، لذا فاقد نوآوریاند. 

5. مارینی اسکوایر )2013( به تأثیرپذیری دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نظرۀی اقتصادی سکولار و تنش هویتی 
ناشی از آن اشاره مکیند و پیشنهاداتی برای رفع این نقیصه ارائه میدهد. 

اقبال )2024( بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف اقتصاد   .6
اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک مکیند و مختصات هرکی را برمیشمارد. 

در این مقاله برای تکمیل روند مطالعات صورت گرفته، از کیسو به بررسی مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد 
اسلامی میپردازیم و سپس با آسیب شناسی آن بر اساس مطالعات فلسفۀ اقتصاد اسلامی، راهبردهایی برای 
بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی ارائه میشود. در هر سه سطح تحلیل وضعیت کنونی، آسیب شناسی و 

ارائۀ راهبرد، مقاله دارای نوآوری است.

1. وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی

اندیشۀ اقتصاد اسلامی هم زمان با ظهور اسلام در سال 622 میلادی معرفی و محور ایجاد و ادارۀ تمدن بزرگ 
اسلامی در آن زمان قرار گرفت. بااین‌وجود، سابقۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی را باید در قرن اخیر دنبال کرد؛ 
زمانی که شهید سیدمحمدباقر صدر با انتشار کتاب اقتصادنا در سال 1340 هجری شمسی )1960م( به معرفی 
اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پرداخت. ایشان علاوه بر ارائۀ نظرۀی تطبیقی 
نظام اقتصادی اسلام، اقدام به ارائه و بسط مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد اسلامي کرد. دستاوردهای شهید 
صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی در این سطح باقی نماند، بلکه به حوزۀ سیاست‌گذاری اقتصاد اسلامی و الگوهای 

عملیاتی اقتصاد اسلامی، از جمله ارائۀ الگوی بانکداری بدون ربا گسترش یافت. 
با  ایشان  اقتصاد اسلامی بیبدیل است.  دستاوردهای شهید صدر در زمینۀ مبانی فلسفی و روش شناسی 
گسترش ظرفیت های اصول فقه زمینه را برای تقویت فقه اقتصادی و در ادامه نظریه پردازی اقتصاد اسلامی 
فراهم کرد. روش کشفی شهید صدر در واقع روکیردی است که بین فقه و اقتصاد اسلامی پل مستحکمی بنا 
مکیند. ایشان این ایده را مطرح کرد که قوانین فقه اقتصادی روبناهایی میباشند که مبتنیبر اصول مکتبی 
اقتصاد اسلامی میباشند. شهید صدر هم روش کشف این اصول مکتبی را تبیین کرد و هم خود به صورت عملی 
به استخراج آنها همت گماشت. ایشان با تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد به مقابله با شبهه عدم امکان داشتن 
اقتصاد اسلامی رفت. از نگاه ایشان همان طور که در اقتصاد متعارف میتوان بین مکتب و علم اقتصاد تفکیک 
کرد، تفکیک مشابهی در اقتصاد اسلامی ممکن است. وی استدلال کرد که اسلام مکتبی اقتصادی ارائه مکیند 
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که متمایز از سایر مکاتب اقتصادی است. 
کتاب اقتصادنا شهید صدر را میتوان به مثابۀ کی کتاب نظام اقتصادی تطبیقی قلمداد کرد. ایشان آموزه های 
مکتبی نظام اقتصادی اسلام را در مقایسه با اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری معرفی مکیند. در این بررسی 
ابتدا شهید صدر به نقد و بررسی مبانی نظام اقتصادی سوسیالیستی و مارکسیستی میپردازد؛ در ادامه ایشان به 
نقد مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری میپردازد؛ سپس ایشان ضمن تبیین مبانی نظام اقتصادی اسلام، ابعاد 

نظری آن شامل نظرۀی تولید، مصرف و توزیع را بیان مکیند. 
شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، اصول حاکم بر سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را در حوزه های 
تولید، مبادله، مصرف و توزیع تبیین مکیند. وی 13 اصل محوری اقتصاد اسلامی را بیان مکیند. شاید بتوان 
گفت شهید صدر از معدود علمای حوزه است که کتابی در طراحی بانکداری بدون ربا مینویسد. ایشان با تغییر 
روکیرد استفتائی متداول بین فقها، روکیرد تأسیسی اتخاذ کرده و ضمن ارائۀ مباحث فقهی، اقدام به طراحی و 

پیشنهاد سازوکارهای بانکداری بدون ربا مکیند. 
آنچه شهید صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی ارائه داد زیرساختی برای اکثر نظریه پردازیهای اقتصاد اسلامی 
پس از وی شد. این روند به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقویت شد. در دهه های اخیر محققان 
اقتصاد اسلامی به بسط نظریات متعددی در زمینه هایی همچون الگوی بانکداری اسلامی، فقه اقتصادی، تاریخ 
اندیشۀ اقتصاد اسلامی، نظرۀی اقتصاد جمعیت، نظام اقتصادی اسلام، مبانی و فلسفۀ اقتصاد اسلامی، اقتصاد 

خرد و کلان با نگرش اسلامی، اقتصاد ایران، الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت و اقتصاد مقاومتی پرداختند. 
شهید صدر محور تحلیل خود در اقتصاد اسلامی را بر تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی گذاشت. 
وی تلاش عمدة خود را بر کشف نظریات مکتب اقتصادی اسلام گذاشت. در تحلیل شهید صدر، علم اقتصاد 
اسلامی از جهت رتبی پس از مکتب اقتصاد اسلامی قرار دارد. ایشان در بخشی از کتاب اقتصادنا عنوان میدارد 
که اقتصاد اسلامی علم نیست. بااین وجود، وی تحقق علم اقتصاد اسلامی را امکان پذیر میداند و حتی مباحثی 
در زمینۀ روش شناسی علم اقتصاد اسلامی معرفی مکیند. در مباحث شهید صدر، مباحث مربوط به سیاست‌گذاری 
اقتصادی و الگوهای اقتصادی برجسته نشده است، ولی بنا به تعریف ایشان باید آن را بخشی از مکتب اقتصادی 

اسلام دانست؛ بخشی که از جهت طراحی در حوزۀ منطقة الفراغ نیازمند مباحث علم اقتصاد اسلامی است. 
شهید صدر در مقدمه بر چاپ دوم کتاب اقتصادنا، از نظام اقتصادی اسلام در مقابل نظام اقتصادی بازار آزاد 
مبتنیبر سرمایه داری و نظام اقتصادی برنامه ریزی مبتنیبر سوسیالیسم سخن میگوید و در واقع منظور خود از 
اصطلاح مکتب اقتصادی را واضح مکیند. بر اساس این مقدمه منظور شهید صدر از مکتب و نظام اقتصادی 
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یکی است. در این مقدمه، ورود شهید صدر به بحث از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام از طریق مباحث توسعۀ 
اقتصادی است. ایشان ابتدا دو روکیرد نظام اقتصادی بازار آزاد سرمایه داری و نظام برنامه ریزی سوسیالیستی در 
دستیابی به توسعۀ اقتصادی را نقد مکیند و معتقد است که اقتصاد اسلامی حاوی الگوی توسعۀ متمایزی است. 
ایشان تصریح مکیند که نظام اسلامی بر پاۀی احکام شرع اسلام استوار است. از نظر شهید صدر اقتصاد اسلامی 
برای زندگی  برنامه‌ریزی صحیح  اقتصادی و موفقیت  به توسعۀ  اقتصادی است که میتواند دستیابی  روشی 

اقتصادی را تضمین کند )صدر، 1400ق، ص8ـ25(. 

2. مروری بر مرزهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

لازمۀ ارزیابی وضعیت کنونی و آتی مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی روند نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و 
مرزهای آن است. هرچند آموزه های اقتصاد اسلامی تاریخ کهنی دارد و به زمان ظهور اسلام برمیگردد، ولی 
اندیشه های مدون اقتصاد اسلامی دیرزمانی نیست که عرضه شده است. اگر سال انتشار کتاب اقتصادنا در سال 
1340 را نقطۀ عطفی برای عرضۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی بدانیم، اندیشه های اقتصاد اسلامی به تدریج از 
این زمان بسط و گسرش یافت؛ هرچند که قبل از آن نیز آثار پراکنده ای در زمینۀ اقتصاد اسلامی منتشر شده 

است. 
در نگاهی کلی نظریه های اساسی دانش اقتصاد اسلامی را میتوان مشتمل بر نظریاتی در زمینۀ بررسی 
تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت 
اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخص های اقتصادی اسلامی، اقتصاد‌ بخش عمومی اسلامی، الگوی 

اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی دانست. 
1ـ2. نظریۀ تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام

پیش از تجزیه‌و تحلیل تفصیلی مکتب اقتصادی اسلام در کتاب اقتصادنا، آثاری در معرفی و تبیین مکتب اقتصادی 
اسلام در مقایسه با مکاتب سرمایه داری و سوسیالیسم بین سال های 1326ـ1340 منتشر شده است. در این آثار 
اندیشه های سوسیالیستی مارکس که در آن زمان رواج زیادی پیدا کرده بود، نقد شده است )یوسفی، 1395، 
ص490(. در این راستا تأیکد شده است که اسلام بدون اینکه مالیکت خصوصی را نفی کند، با وضع برخی احکام 
آن را ضابطه مند کرده و از ظرفیت آن برای رفع فقر و توزیع متعادل درآمد استفاده مکیند )سعیدی، 1326(. در 
برخی آثار نیز ضمن نقد نظام های مارکسیستی و سرمایه داری بر ویژگیهای اخلاقی اقتصاد اسلامی تأیکد شده 
است. در تبیین تمایز نظام اقتصادی اسلام از سایر نظام های اقتصادی نیز، بیان شده است که هدف از آزادی 
در نظام سرمایه داری، افزایش ثروت فردی و اجتماعی است، بدون اینکه به مسئولیت اخلاقی افراد توجه شود. 
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این نوع آزادی اقتصادی به استثمار، ستمگری، تمرکز ثروت و پیدایش طبقۀ ممتاز و محرومیت کارگران م‌یانجامد. 
محدود شدن آزادی در نظام های سوسیالیستی نیز، موجب بیانگیزی افراد و کاهش تولید میشود. علاوه بر 
اینکه وجود دولت بزرگ در این نظام نیز، باعث تحمیل هزینه های زیاد از طریق وضع مالیات های سنگین و 
افزایش قیمت محصولات دولتی میشود. نظام سوسیالیستی هم به واسطۀ وجود بشر فزون خواه که قدرتش مهار 
نشده، با همان مشکلات نظام سرمایه داری به شکلی دیگر روبه رو خواهد بود. انتقال قدرت از افراد به دولت، 
موجب از بین رفتن حس فزون طلبی و امتیازجویی انسان ها نمیشود، ولی در اسلام، حد آزادی از نظر اسلام، 
حقوق دیگران است. در اسلام مالیکت عمومی و مالیکت خصوصی بر اساس کار مفید و تحت ضوابطی که مانع 
از تمرکز ثروت شود، پذیرفته شده است. هنگامی که پول از مسیر اصلی خود خارج و در ربا، کنز و سفته بازی 
استفاده شود، تمرکز ثروت شکل م‌یگیرد. در این راستا آزادی و مالیکت خصوصی محدود، ممنوعیت تمرکز 

ثروت و لزوم هدایت درست پول در اقتصاد از جمله خصائص اقتصاد اسلامی است )طالقانی، 1330(. 
در آثار منتشرشده در زمینۀ نظام اقتصادی اسلام در دهۀ 1330، علاوه بر نقد نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی 
و سرمایه داری، نظام اقتصادی اسلام مبتنیبر اخلاق و عدالت دانسته شده که تبلور عملی آن را نیز اجرای احکام 
شرعی دانسته اند )غضبان، 1332، ص16ـ17(. وی مشکلات نظام اقتصاد سرمایه داری را ناشی از فقدان عنصر 
اخلاقی در مبادلات میداند )غضبان، 1332، ص18(. غضبان معتقد است که نفع فردی، رقابت و آزادی فردی 
به عنوان ارکان اقتصاد سرمایه داری باعث ایجاد فاصلۀ شدید طبقاتی و افزایش فقر طبقۀ کارگر میشود )غضبان، 
1332، ص32(. او مشکل اساسی نظام سرمایه داری را در حاکمیت سرمایه و مشکل اساسی اقتصاد کمونیستی 
را نادیده گرفتن امیال و غرایز بشری )نفی مالیکت فردی( ذکر مکیند. به نظر او، اسلام سه رکن اساسی نظام 
سرمایه‌داری را میپذیرد، ولی آن ‌را با رکن چهارم اخلاق تعدیل مینماید. وی نتیجة این تفکر در اقتصاد اسلامی 
را نفی تمرکز ثروت در دست اقلیتی از جامعه دانسته و هدف اقتصاد اسلامی را سرمایه داران متوسط و کوچک 
ذکر کرده و معتقد است که اسلام با سرمایه‌داران بزرگ مخالف است. وی برای اثبات سخنان خویش به مستنداتی 
از متون دینی تمسک مکیند. به اعتقاد وی سرمایه های بزرگ اگر در دست افراد یا دولت باشد، برای جامعه 
خطرناک است. در واقع غضبان اقتصاد اسلامی را سرمایه داری تعدیل شده یا سرمایه داری اخلاقی و عادلانه 

میداند )یوسفی، 1395، ص494(. 
در برخی دیگر از آثار دهۀ 1330، ادعاهای  مطرح شده در مورد همسویی اقتصاد اسلامی با تفکر کمونیستی 
نقد شده است. در این چارچوب استدلال شده که مالیکت خصوصی مطابق با فطرت انسان است و در مقابل، 
مالیکت اشترایک باعث پایین آوردن انسان در حد کی حیوان میشود. پذیرش مالیکت خصوصی در اسلام زمینۀ 
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بروز فضایل و رذایل اخلاقی را فراهم مکیند و اختیار برای انسان در اینجا معنیدار میشود. به اعتقاد وی 
مشکلات نه از مالیکت خصوصی، بلکه از سوء اخلاق، فرهنگ غلط و فساد حکومتی است. هرچند اسلام تفاوت 
درآمدی را میپذیرد، اما دلیل فقر و شکاف طبقاتی زیاد در جامعه را عدم پرداخت واجبات مالی دینی توسط 

ثروتمندان میداند )نبوی قمی، 1334، ص37ـ38(. 
شهید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا ضمن نقد مکاتب و نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری، 
مکتب اقتصادی اسلام را معرفی کرد. از نگاه ایشان مختصات مکتب اقتصادی اسلام شامل مالیکت مختلط، 
آزادی در کادر محدود و تکافل اجتماعی است. ایشان علاوه بر این، نظریه‌های تولید، مصرف، توزیع قبل از 

تولید و توزیع بعد از تولید را ارائه میدهد )صدر، 1400ق(. 
محققان اقتصاد اسلامی با بسط نظریه های شهید صدر ابعاد دیگری از نظام اقتصادی اسلام را بسط دادند. 
معرفی نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با نظام های رقیب، تبیین ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تحلیل 
نظام اقتصاد علوی و معرفی ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام در این آثار مورد توجه قرار گرفته است. در این 
آثار تلاش شده ضمن تبیین اصول و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی آن نیز مورد تجزیه‌وتحلیل 

قرار گیرد )نمازی، 1374؛ میرمعزی، 1391(. 
2ـ2. بانکداری اسلامی

بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی به ابعاد فقهی و موضوع شناسی فقهی آن اختصاص دارد. بااین وجود، آثار 
زیادی نیز در تبیین الگوهای متنوع بانکداری اسلامی نوشته شده است. در میان طراحی الگوی بانکداری بدون 
ربا در قالب الگوی مشارکت در سود و زیان، PLS از اهمیت زیادی برخوردار است. در دهة 1340 شهید صدر 
با نگارش کتاب البنک اللاربوی فیالاسلام، الگویی برای بانکداری بدون ربا ارائه دادند )صدر، 1411ق(. در ادامه 
محققان بانکداری اسلامی استدلال کردند که الگوی بانکداری اسلامی در چارچوب الگوی مشارکت در سود و 
زیان میگنجد؛ الگویی که در آن سرمایه های پولی در صورتی در سود شرکی میشوند که وارد فضای تولید 
شوند و علاوه بر مشارکت در سود، ریسک زیان را نیز بپذیرند. در این چارچوب استدلال میشود که در نظام 
مالی اسلامی به‌واسطة استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان، تثبیتک‌ننده‌های ذاتی و خودکار مانع از ب‌یثباتی 
میشوند. این در حالی است که نظام ربوی ریسکهای تولید را کاملًاً به تولیدکننده منتقل کرده و او را آسیب‌پذیر 
مینماید و یا ریسک را به طرف دیگری همچون شرکت بیمه منتقل نموده و در نهایت هزینه به مصرفکنندة 
نهایی محصولات بانیک بازمیگردد؛ درحالکیه بانکها با مشارکت با بنگاه و نظارت بر فعالیت او، هم اطلاعات 
کافی برای جلوگیری از سوءاستفادة احتمالی بنگاه ها به دست میآورند و هم هزینة نظارت را با منافعی که از آن 
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تحصیل مکیند، جبران مینماید (Askari, Iqbal, Krichene, & Mirakhor, 2010). در الگوی مشارکت 
در سود و زیان نرخ سود نمیتواند به عنوان کی مفهوم از پیش تثبیت شده باشد، بلکه بایستی برای ایجاد ارتباط 
بین بازده و ریسک کی مفهوم پسین باشد. الگوی مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی باعث میشود که 
بازدة پول در تعامل بین بخش واقعی و  بخش مالی تعیین شود؛ ازاین رو اجرای این الگو باعث شکل گیری نظام 

مبتنیبر دارایی واقعی میشود که پایدارتر و باثبات تر از نظام مبتنیبر بدهی است )خان و میرآخور، 1370(. 
الگوی متداول ارائه شده از بانکداری اسلامی نوعی الگوی بانکداری جامع است که در آن بانک اسلامی 
همة خدمات بانیک را ارائه م‌یدهد. این الگو در قالب قانون عملیات بانیک جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 
مطرح و عملیاتی شده است. برخی از مدافعان الگوی بانکداری جامع ضمن وارد کردن انتقاداتی به آن، پیشنهاد 
تفکیک بین بانکهای تخصصی و جامع را ارائه دادند. بر اساس این الگو، بانکهای تخصصی جهت ورود به 
سرمایه گذاری شکل‌ میگیرند، ولی هم زمان بانک جامع نیز در سیستم باقی میماند. در این الگو بانکهای 
تجاری از عقود غیرانتفاعی و مبادله ای و بانکهای تخصصی از عقود مبادله ای و مشارکتی استفاده مکینند 

)موسویان، 1383، ص31ـ54(. 
برخی از نظریه پردازان بانکداری اسلامی ضمن نقد الگوی بانکداری جامع، ایدة جدیدی با عنوان الگوی 
ایجاد اصلاحات  بانیک  نظام  از  ربا  راه حذف  تنها  ایشان  نگاه  از  ارائه کرده‌اند.  بانکداری اسلامی  تفکیک در 
ساختاری در الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی و تفکیک میان قرض، فروش اقساطی و سرمایه گذاری است. در 
الگوی پیشنهادی بین بانک قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و مؤسسه های سرمایه گذاری تخصصی تفکیک 

میشود )صمصامی و داودی، 1389، ص114ـ130؛ محقق نیا، 1392، ص254ـ294(. 
در برخی آثار نیز الگوی بانکداری اسلامی با ذخیرة قانونی صددرصدی پیشنهاد شده است. این الگو مبتنیبر 
دکترین جدایی نظام پرداخت ها از نظام تأمین مالی در بانکها، ذخیرة قانونی صددرصدی و ممانعت از خلق پول 
توسط بانکهاست. بر این اساس، فعالیت تأمین مالی بانکها باید به صورت نهادی مستقل از نظام پرداخت ها 

همانند کی شرکت سرمایه گذاری صورت گیرد. 
3ـ2. مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی

نظریه پردازی در زمینة مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی عمدتاًً به کتاب اقتصادنا شهید صدر برم‌یگردد 
که در سال 1340 منتشر شد. در این اثر شهید صدر ضمن تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی، مؤلفه های 
اساسی مکتب اقتصادی اسلام را مشتمل بر مالیکت مختلط، آزادی در کادر محدود و تأمین اجتماعی خلاصه 
کردند. روش کشفی پیشنهادی شهید صدر برای استخراج نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت نیز روش 
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بدیعی بود که مبتنیبر رابطة زیربنا ـ روبنا بین اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی اسلام است. پس از شهید صدر 
با وقفه ای حدوداًً 20 ساله تحقیق در مورد مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد اسلامی از سرگرفته شد. درنتیجة 
این تلاش های علمی ابعاد مختلفی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی مشتمل بر مبانی معرفت شناختی، مبانی 
هستیشناختی و مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی و همچنین روش شناسی اقتصاد اسلامی تجزیه وتحلیل 

شده است )انصاری، دیرباز، کرمی و کرمی، 1378؛ توکلی، 1389؛ نظری، 1390(. 
ایجاد رشتة تحصیلی فلسفة اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران 
از سال 1389 روند پرورش نیرو و تولید نظریه های فلسفة اقتصاد اسلامی را تسریع بخشیده است. این امر نه تنها 
باعث نگارش رساله های متعدد دکتری در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی شده، بلکه منشأ انتشار کتاب ها و مقالات 
متعددی در این زمینه شده است. نتیجة این تلاش ها تدوین آثار تخصصی در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی است 

که برخی از آنها به کتاب درسی در نظام آموزش عالی اقتصاد تبدیل شده است )توکلی، 1398؛ 1402(. 
4ـ2. توسعه و پیشرفت اسلامی 

نظریه پردازی در زمینة توسعه و پیشرفت اسلامی در ابعاد مختلفی از جمله تجزیه‌وتحلیل مبانی فلسفی پیشرفت 
اسلامی، تبیین مفهوم پیشرفت، تدوین شاخص های پیشرفت و طراحی الگوی پیشرفت صورت گرفته است. یکی 
از نقاط عطف در این زمینه معرفی مفهوم جایگزین پیشرفت به جای مفهوم توسعه و توجه به رابطة میان رشد، عدالت 
و معنویت در مسیر پیشرفت جامعة اسلامی است )جهانیان، 1388؛ ثابت و همکاران، 1393(. نظریه پردازان پیشرفت 
اسلامی، در آثار خود به مشکلات الگوهای توسعة رایج و مخاطرات ناشی از اتخاذ روکیرد مادی نسبت به آن و کنار 

گذاشتن اخلاق توجه کردند و بر لزوم توجه جدی به اخلاق توسعه تأیکد کردند )نقوی، 1378(. 
ورود محققان اقتصاد اسلامی به حوزة شاخص های توسعه و پیشرفت اسلامی نیز، زمینة نقد شاخص های 
متعارف توسعه و ارائة شاخص های پیشرفت اسلامی همانند شاخص پیشرفت انسانی اسلامی، شاخص تولید 
ناخالص داخلی طیب و شاخص های مرتبط با ابعاد اخلاقی و معنوی پیشرفت را فراهم کرده است )خلیلیان، 
امتداد آن در  الگوی پیشرفت و  1384؛ توکلی، 1390؛ رجائی، 1396(. ورود به حوزة نظریه پردازی در زمینة 
برنامه های پیشرفت و بودجه ریزی برای آن نیز، از نظریه پردازیهای اخیر در حوزة اقتصاد پیشرفت است )رجائی 
و همکاران، 1401؛ رجائی و همکاران، 1402(. تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی دهة 1390 و 

معرفی آن برای بحث و گفت وگوی علمی حایک از تقویت ادبیات پیشرفت اسلامی است. 
5ـ2. اقتصاد خرد و کلان اسلامی

محققان اقتصاد اسلامی تلاش هایی برای تدوین اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی صورت داده اند. در آثار 
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تدوین شده در قالب اقتصاد خرد اسلامی تلاش شده است که تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به فروض بدیل 
اقتصاد اسلامی برای فروضی همچون فردگرایی روش‌شناختی، عقلانیت اقتصادی و نظم خودجوش بازار ارائه شود. 
در برخی آثار اقتصاد اسلامی نشانه هایی از عدول از فردگرایی روش شناختی و تغییر واحد تحلیل از فرد به خانواده 
مشاهده میشود )قاسمی اصل اصطهباناتی، 1398(. در زمینة عقلانیت اقتصادی نیز، برخی آثار خرد اسلامی تلاش 
کردند از نوعی عقلانیت اقتصادی اسلامی، در قالب فرض انسان اقتصادی موحد، به عنوان تحلیل پایه استفاده کنند 
)رجائی، 1391، ص28؛ حسینی، 1388(. در این چارچوب، منحنی تقاضای سازگار با مبانی اقتصاد اسلامی معرفی 
شده است که در آن مصرف در دایرة بین حد کفاف و حد اسراف ترسیم شده است )رجائی، 1391، ص139ـ165(. 
البته در برخی آثار الگوی بیشینه سازی مطلوبیت مصرفک‌نندة مسلمان مورد تشکیک قرار گرفته و به‌جای آن فرض 
مصرف در سطح کفاف مطرح شده است )خلیلیان اشکذری، و همکاران، 1399(. در زمینة رفتار تولیدکنندة مسلمان 
نیز تأثیرپذیری از ارزش ها، صداقت در رفتار و همچنین توجه به واجبات نظامیه مدنظر قرار گرفته است )رجائی، 
1391، ص169ـ185؛ 1396، ص106ـ146(. در برخی آثار نظریة رفتار تولیدکنندة مسلمان در قالب بیشینه سازی 
سود مقید به شروط اسلامی تحلیل شده است )کرمی و همکاران، 1396، ص115ـ135(. مباحث اقتصاد رفاه در 
پایان آثار تدوین شده با عنوان اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، نگاهی به کارکرد نظام اقتصادی اسلام با توجه به 
الگوی سه ضلعی توازن )محوریت خانواده، کفالت همگانی یا مواسات و مسئولیت دولت( دارد. در نهایت مباحث 
تابع رفاه اجتماعی ارائه میشود که در آن بر اهمیت مبانی اقتصاد اسلامی در تدوین آن تابع تأیکد میشود )رجائی، 
1396، ص221ـ242(. در برخی آثار اقتصاد خرد اسلامی، چگونگی انتخاب افراد بین مصرف شخصی و صرف نظر 

 .(Zarqa, 1992) از مصرف و انفاق در راه خداوند فرمول بندی شده است
حوزة مطالعاتی اقتصاد کلان با نگرش اسلامی نیز شاهد عرضة آثاری است. در این آثار تحلیل های کلان 
اقتصادی با روکیرد کلان اسلامی ارائه شده است )الزامل و بن‌جیلانی، 1378(. یکی از این روکیردها جایگزینی 
نرخ سود به جای نرخ بهره در تحلیل های اقتصاد کلان اسلامی است. توجه به نهادهای جدید همچون  بخش 
خیرخواهانه، بخشی دیگر از تحلیل های اقتصاد کلان اسلامی است )میرمعزی، 1384(. تجزیه‌و‌تحلیل کارکرد کلان 
نظام اقتصادی اسلام نیز، در قالب اقتصاد کلان پیشرفته با روکیرد اسلامی ارائه شده است )اسلاملوئیان، 1398(. 

6ـ2. شاخص های اقتصادی اسلامی

در برخی از آثار اقتصاد اسلامی به حوزة تدوین شاخص های اقتصادی ورود شده است. این شاخص ها تنها منحصر 
به شاخص های توسعه و پیشرفت نیست، بلکه حتی شاخص های حسابداری ملی، عدالت اقتصادی و بانکداری 
اسلامی نیز، مورد توجه قرار گرفته است. شاخص تولید طیب، یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که روکیردی 
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جدید به حسابداری ملی با نگاه اسلامی ارائه م‌یدهد )توکلی و شفیعینژاد، 1398(. شاخص اسراف نیز، شاخصی 
برای اندازه‌گیری میزان هدر رفت منابع است )رجائی و خطیبی، 1392(. ارائة شاخص عدالت در اقتصاد اسلامی نیز، 
بخشی از ادبیات شاخص های اقتصادی اسلامی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت بانکداری اسلامی، 

شاخص هایی در زمینة بانکداری اسلامی نیز ارائه شده است )موسویان، 1392؛ محقق‌نیا، 1395(. 
7ـ2. اقتصاد  بخش عمومی اسلامی

در زمینة اقتصاد  بخش عمومی اسلامی، نظریه پردازیهایی صورت گرفته است. شهید صدر در کتاب الاسلام 
یقود الحیاة به بحث وظایف دولت اسلامی ورود مکیند. از نگاه ایشان، دولت اسلامی عهده دار وظایفی همچون 
تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، مدیریت  بخش عمومی، تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی برای رشد 
تولید ناخالص داخلی، نظارت بر روند تولید، و حفظ سطح عمومی قیمت ها م‌یباشد )صدر، 1421ق(. در آثار بعدی 
محققان اقتصاد اسلامی نیز، به موضوع وظایف دولت اسلامی ورود شده است. آنها برای دولت اسلامی وظایفی 
همچون آموزش، تأمین بهداشت و سلامت، ثبیت ارزش پول ملی، و تحقق توازن اجتماعی در نظر گرفتند 
)لشکری، 1399، ص187ـ254(. در زمینة حکمرانی  بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی، توجه محققان 
اقتصاد اسلامی به مشکل انتخاب عمومی و راه حل های آن در روکیرد اسلامی جلب شده است )توکلی، 1400(.

8ـ2. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که جهت راهبری برنامه های پنج‌سالة پیشرفت و بودجه های سنواتی 
پس از گذشت بیش از کی دهه مطالعه از اوائل دهة 1390 تدوین و عرضه شد. این الگو مشتمل بر چند  بخش 
مبانی نظری، چارچوب مفهومی نظری پیشرفت، مبانی عملی )اصول(، آرمان ها، رسالت، افق و تدبیرهاست. در 
نظریة پیشرفت نهفته در این الگو، پیشرفت پدیده ای چندبعدی و متشکل از پیشرفت معنوی، پیشرفت اقتصادی، 
پیشرفت فرهنگی و پیشرفت سیاسی در نظر گرفته شده است. تدابیر ‌51 گانة ارائه شده در این الگو، راهبردهای 

کلانی را برای دستیابی به افق پیشرفت در ایران 1450 ارائه میدهد. 
9ـ2. الگوی اقتصاد مقاومتی

ایدة اقتصاد مقاومتی در شهریور 1389 توسط مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای  معرفی و در سال 
1392 سیاست های کلی آن ابلاغ شد. اقتصاد مقاومتی الگویی برگرفته از نظام اقتصادی اسلام است که با مؤلفه های محوری 
همچون درون‌زایی، برون گرایی، عدالت ‌بنیانی و مردم ‌بنیانی شناخته م‌یشود. هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های 
آن در فضای تحریم اقتصادی معرفی  شد، اما اختصاصی به آن ندارد. عملیاتی ‌شدن اقتصاد مقاومتی نه‌تنها باعث افزایش 
مصنویت در برابر تحریم های اقتصادی م‌یشود، بلکه مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی جامعة اسلامی را نیز هموار مک‌یند. 
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طی بیش از کی دهه پس از معرفی اقتصاد مقاومتی، تلاش هایی برای بسط این اندیشه و تکمیل الگوی 
آن صورت گرفته است. در آثار منتشرشده در این زمینه چند محور گسترش داده شده است. در برخی از آثار 
اندیشة اقتصاد مقاومتی در مقایسه با ایدة تاب‌آوری اقتصادی معرفی شده است. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، 
اقتصاد مقاومتی نظریه ای متفاوت از اقتصاد تاب آوری را ارائه میدهد که در آن، هم آسیب پذیری اقتصادی و 
هم مقاوم سازی اقتصادی در چارچوب تحلیلی اقتصاد اسلامی ارائه میشود. این نظریه از قابلیت های کاربردی 
فراوانی هم در حوزة تحلیل وضعیت اقتصادی و هم ارائة راه حل های برای تقویت قدرت مقاومت اقتصاد در برابر 
شوکهای خارجی را دارد )پیغامی، 1394؛ توکلی، 1396(. چارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی را م‌یتوان در ارزیابی 
برخی سیاست های توسعه و پیشرفت مورد استفاده قرار گرفت. برای نمونه، تحلیل سیاست های کنترل جمعیت 
در چارچوب نظریة اقتصاد مقاومتی حایک از آن است که اجرای این سیاست ها در ایران باعث افزایش شکنندگی 
اقتصاد ایران و قرار گرفتن در معرض مخاطرات پیری جمعیت شده است )توکلی، 1395(. بررسی تجربه های 
عملی حایک از وجود تجارب موفقی از بهک‌ارگیری الگوهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دوره‌های متفاوت تاریخی 

است )یوسفی، 1395؛ نجفی، 1391(. 

3. آسیب شناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی

وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی را از جنبه های مختلف میتوان ارزیابی کرد. این بررسی میتواند ناظر به 
ارزیابی میزان موفقیت نظریه پردازان مسلمان در پیشبرد اهداف نظری دانش اقتصاد اسلامی باشد و یا به حوزة 
کاربرد و اثربخشی این مطالعات نیز بپردازد. این آسیب‌شناسی میتواند با ارزیابی گستردة نظریات اقتصاد اسلامی 
باشد و یا در حد نقد روند این مطالعات با روکیرد مبنایی و روشی صورت گیرد. به  نظر میرسد که آسیب شناسی 
درجة دوم مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند به شکل بهتری ما را در آینده‌پژوهی این مطالعات کمک کند و 

مسیر ارتقای این مطالعات را هموار کند. 
شاید بتوان گفت که کارآمدترین شیوه در آسیب شناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی مراجعه به دیدگاه‌ها 
و نظرات خود محققان اقتصاد اسلامی و برآورد آنها از روند آن باشد. در این زمینه محققان اقتصاد اسلامی از زوایای 
مختلف به این موضوع پرداخته و تحلیل خود را از وضعیت کنونی مطالعات دانش اقتصاد اسلامی ارائه داده‌اند. در 

ادامه به برخی از مهم ترین مباحث ارائه‌شده در آسیب شناسی روند مطالعات دانش اقتصاد اسلامی میپردازیم. 
 اکرم خان )1991( در مقاله ای با عنوان »آیندة اقتصاد اسلامی«، استدلال مکیند که تنها اقتصاد اسلامی 
میتواند مشکلات اقتصادی کنونی همچون تورم و بکیاری را حل کند؛ هدفی که با اجرای تعالیم رایج اقتصاد 
کلاسکی و نئوکلاسکی قابل دستیابی نیست. در این راستا، وی تحریم ربا را یکی از تعالیم اقتصاد اسلامی 
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م‌یداند که باعث کاهش هم‌زمان تورم و بکیاری م‌یشود. البته وی معتقد است که کارکرد مطلوب اقتصاد اسلامی 
در این زمینه، علاوه بر وابستگی به حذف ربا از تعاملات مالی، منوط به اقدامات نهادی دیگری همچون گسترش 
فرهنگ مصرف اسلامی، سهم بری کارگران در عواید تولید، توسعة نهاد زکات و نهاد حسبه است. از نگاه اکرم‌ 

 .(Akram Khan, 1991) خان، بانکهای اسلامی در عمل نتوانستند ربا را حذف و نرخ بهره را صفر کنند
چودری و حفیظ عبدالرحیم )2016( معتقدند که اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی مبتنیبر همان هدف 
اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینه سازی ثروت سهام‌داران شکل گرفته است. به ‌همین خاطر حوزة مطالعاتی اقتصاد 
اسلامی و تأمین مالی اسلامی، متیک بر دانش قدیمی اقتصاد است و به همین خاطر نمیتواند نوآوری فکری 

 .(Choudhury & Rahim, 2016, p. 106) داشته باشد
از نگاه ادوارد مارینی اسکوایر )2013(، دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نگاه برخی منتقدان به شدت تحت 
تأثیر نظریة اقتصادی سکولار قرار گرفته است؛ امری که باعث تنش هویتی در دانش اقتصاد اسلامی شده است. 
باعث شده که نظریه‌های آن  اقتصاد اسلامی  الهیاتی نظریه پردازان  این، عنوان شده که روکیرد  بر  علاوه 
غیرواقع گرایانه شود. وی معتقد است که این تنش به خصوص در حوزة بانکدرای اسلامی را میتوان با اتخاذ 
روکیردی پلورالیستی نسبت به اقتصاد اسلامی مدرن برطرف کرد و زمینة رشد و بالندگی آن را فراهم کرد 

 .(Mariyani-Squire, 2013, p. 1)

محمد اقبال )2024( بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف 
اقتصاد اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک مکیند (Iqbal, 2024). از نگاه ایشان، مکتب اقتصادی شهید صدر 
ریشة مشکلات اقتصادی را نه در کمیابی، بلکه در توزیع ناعادلانه میداند. در این روکیرد فکری، وقتی نظام 
افراد قوی را میدهد، مشکلات اقتصادی بروز مکیند. در چنین  افراد ضعیف توسط  اقتصادی اجازة استثمار 
شرایطی افراد قوی به واسطة ثروتمند بودن دسترسی بیشتری به منابع دارند. در مقابل، افراد فقیر دسترسی به 
منابع ندارند و به همین خاطر خیلی فقیرند. بر اساس مکتب اقتصادی شهید صدر، مسائل اقتصادی ناشی از 
کمیابی منابع نیست، بلکه ناشی از حرص نامحدود بشر است. از نظر شهید صدر نظریة توسعة اقتصاد متعارف 

مردود است و باید نظریة جدیدی بر اساس آموزه های قرآن و سنت در مورد آن ارائه داد. 
مکتب متعارف اقتصاد اسلامی به محققانی همچون محمد چپرا و نجات الله صدقی نسبت داده شده است. 
بر اساس این مکتب فکری، مشکلات اقتصادی از کمیابی منابع و تمایلات نامحدود بشر حاصل میشود. این 
مکتب از نظر ترسیم مشکل اقتصادی تفاوتی با اقتصاد متعارف ندارد. تنها تفاوت این است که آنها معتقدند 
اقتصاد متعارف سعی مکیند مشکل انتخاب در شرایط کمیبابی را بر اساس سلایق فردی سامان دهد، ولی 



93تحلیلی از وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی و امتداد آن در آینده / محمد جواد توکلی 

مکتب اقتصادی اسلام شیوة متفاوتی برای حل مشکل کمبود منابع و بیشماری نیازها دارد. در اقتصاد متعارف 
انتخاب و چگونگی اولویت بندی تخصیص منابع کمیاب به نیازهای بیشمار مبتنیبر ترجیحات فردی صورت 
میگیرد، بدون اینکه ملاحظه شود که آیا این امر با هنجارها و ارزش های اسلامی هماهنگ است یا خیر؟ در 
این مکتب تصمیم گیری بر اساس تقاضی مبنیبر شهوات صورت میگیرد؛ درحالکیه در اقتصاد اسلامی انتخاب 

باید بر اساس ارزش های مطرح شده در قرآن و سنت صورت گیرد. 
مکاتب انتقادی اقتصاد اسلامی ضمن نقد مکاتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری مدع‌یاند مکتب اقتصاد اسلامی 
روکیرد متمایزی دارد و یا باید داشته باشد. در چارچوب این روکیرد، محمد عبدالمنان معتقد است که اقتصاد اسلامی، 
دانشی اجتماعی است که به بررسی مشکلات اقتصادی جامعة‌ متأثر از ارزش‌های اسلامی میپردازد. منان معتقد 
است که آزادی در اقتصاد اسلامی به معنای قدرت بر انجام وظایف شرعی است. در تحلیل او، مالیکت همة ثروت‌ها 
متعلق به خداوند است و افراد جامعه تنها خلیفة ‌الله و جانشین خداوند میباشند و باید منابع در دسترس را برای 
منفعت و خیر عمومی بهکار گیرند. از نظر منان، مکانیزم بازار برای تعیین مقدار و قیمت کالاهای تولیدی کافی 
نیست. به همین خاطر دولت نیز باید در این زمینه نقش ایفا کند. وی برخی از ممیزه های اقتصادی را مشتمل بر 
شرایط مالیکت خصوصی همچون لزوم پرداخت زکات، عدم استفادة اموال در فعالیت های مضر، رقابت کنترل شده، 

توسعة تجارت بین کشورهای اسلامی، حذف ربا، استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان و مانند آن م‌یداند. 
برخی از طرف داران مکتب انتقادی اقتصاد اسلامی همچون تیمور کوران، جومو، محمد عریف، در کنار نقد 
دو مکتب اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، اقدام به نقد مکاتب اقتصاد اسلامی از جمله مکتب اقتصاد اسلامی 
شهید صدر نیز کرده اند. از نظر آنها، شهید صدر به دنبال کشف چیزی بود که دیگران آن را کشف کرده بودند. 
از نظر آنها، روکیرد متعارف اقتصاد اسلامی نیز نادرست است؛ چون اقدام به تطهیر اقتصاد نئوکلاسکی )با حذف 
ربا و افزودن زکات به عنوان دو متغیر( کرده است. این مکتب روکیردی انتقادی دارد و معتقد است که تنها نباید 
سوسیالیسم و سرمایه داری را نقد کرد، بلکه باید خود اقتصاد اسلامی را نیز نقد کرد. به نظر آنها تعالیم اسلامی 
درست است، ولی اقتصاد اسلامی الزماًً درست نیست؛ چراکه اقتصاد اسلامی نتیجة تفسیر قرآن و سنت است. 
به همین خاطر باید یافته های اقتصاد اسلامی را همانند یافته های اقتصاد رایج همواره در معرض آزمون قرار داد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته، هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل 
مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی دارد، اما این دانش با مشکلاتی همچون ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد 
اسلامی، ناپیوستگی مطالعات هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل 

به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی رنج میبرد. 
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1ـ3. ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی

یکی از مشکلات ادبیات کنونی اقتصاد اسلامی، وجود ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی و تقسیم‌بند‌یهای 
ارائه شده از آن در قالب مکتب و علم است. یکی از روکیردها در این زمینه ارائة تصویری مبهم از مکتب اقتصادی 
اسلام به عنوان روکیردهای ارزشی و هنجاری و نفی علم اقتصاد اسلامی است. این در حالی است که مکتب 
اقتصادی بنا به تعریف شهید صدر نوعی شیوة ساماندهی معیشت است که توسط جامعه پذیرفته شود. شیوة 
ساماندهی معیشت با روکیرد اسلامی به دو‌ بخش شیوة ثابت و شیوة متغیر )مرتبط با منطقة‌الفراغ( تقسیم م‌یشود. 
شیوة ثابت شامل روکیردی است که اسلام برای همة زمان ها و مکان ها پیشنهاد مکیند. ممنوع ساختن ربا از 
جمله این موارد است. در مقابل، شیوة متغیر به اقتضائات زمان و مکان مرتبط است و از شئون حاکم اسلامی 
است. برای طراحی شیوة ساماندهی متغیر و همچنین تأیید شیوة ساماندهی ثابت به علم تحلیلی اقتصاد اسلامی 

و همچنین اقتصاد هنجاری اسلامی نیاز داریم. 
2ـ3. ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری

یکی از ابهامات موجود در اقتصاد اسلامی ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری است؛ درحالکیه در اقتصاد 
رایج، مطالعات اثباتی در قالب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان عمدتاًً برای تحلیل و اثبات کارآمدی نظام اقتصادی 
بازار آزاد بهکار رفته و مطالعات رفتاری خرد و مطالعات کارکردی کلان در خدمت ارزیابی و اثبات ادعاهای 
سیستمی اقتصاد سرمایه داری قرار دارد. عدم وضوح برخی ادعاهای سیستمی در اقتصاد اسلامی و طرح ناکامل 
آن باعث شده که معلوم نباشد اقتصاد خرد و کلان اسلامی در پی بررسی و تأیید کدام ادعای مشخص سیستمی 
است. به‌ همین دلیل برخی از آثار اقتصاد خرد و کلان اسلامی از همان چارچوب تحلیلی تبعیت مکینند که 

متناسب با ارزیابی ادعاهای سیستمی نظام بازار آزاد بسط یافته است. 
به بیان دیگر، ابهام در کارکرد اقتصاد خرد و کلان اسلامی ریشه در وجود ابهام در ارتباط این دو حوزة مطالعاتی 
با سایر حوزه های مطالعاتی اقتصاد اسلامی، به‌ویژه مطالعات مرتبط با نظام اقتصادی اسلام دارد. اقتصاد خرد رایج 
عمدتاًً به دنبال بررسی مسئلة عدم هماهنگی منافع فرد و جامعه در بازار آزاد است و اقتصاد کلان رایج هم به دنبال 
حل مسائلی همچون ادوار تجاری در نظام بازار آزاد است. هر دو اقتصاد خرد و کلان رایج حاوی تحلیل توصیه های 
سیاستی برای بهبود عملکرد نظام بازار آزاد میباشند. این دو نظام تحلیلی اقتصاد خرد و کلان عملًاً در خدمت 
مباحث اقتصاد رفاه قرار م‌یگیرند و اثبات مکینند که چگونه نظام بازار آزاد و سیاست هایش باعث افزایش رفاه کل 
میشود و هرگونه عدول از سیاست های بازار آزاد مانند وضع مالیات باعث کاهش اضافه رفاه کل جامعه میشود. 
قابل تذکر است که اقتصاد خرد و کلان رایج در سطح اقتصاد اثباتی باقی نم‌یمانند، بلکه اقدام به توصیه‌های سیاستی 
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همسو با نظام بازار آزاد مکینند؛ هرچند که اقتصاد خرد و کلان رایج هم در تحلیل )تبیین و پیش‌بینی( مشکلاتی 
همچون بحران های اقتصادی دچار مشکل شدند و هم در ارائة توصیة سیاستی مناسب ناکام ماندند. 

3ـ3. گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج

برخی مطالعات اقتصاد اسلامی در چارچوب پارادایم اقتصاد رایج گرفتار شده اند. برای نمونه، پذیرش چارچوب 
مطلوبیت گرایانة اقتصاد رایج و پذیرش عقلانیت اقتصادی، برخی نظریه پردازان اقتصادی را وادار کرده که هم‌راستا 
با اقتصاد رایج فرض انسان اقتصادی را بپذیرند و تنها تعدیلاتی جزئی در آن اعمال کنند. این امر باعث عدم 
توجه به محدودیت های عقلانی بشر و ارائة روکیردی کمال گرایانه از انتخاب عقلایی در ادبیات اقتصاد اسلامی 
است؛ روکیردی که قادر به تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی عینی نیست )توکلی، 1400الف(. این روکیرد 

میتواند باعث گرفتار شدن مطالعات اقتصاد اسلامی در دام مدل زدگی و ریاضیزدگی شود. 
4ـ3. عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی

در مطالعات اقتصاد اسلامی چندان به مباحث ساختارسازی و نهادسازی پرداخته نشده است. در این راستا نهادهای 
اقتصاد رایج یا پذیرفته شده اند و یا جایگزینی برای آن ارائه نشده است. برای نمونه، در مطالعات نظام مالی 
اسلامی، ساختار نهادی بانکها و بازار سرمایه پیش فرض گرفته شده است و بررسیها عمدتاًً در سطح تغییر 
قراردادهای بانیک و معرفی برخی ابزارهای مالی در بازار سرمایه باقی مانده است، بدون اینکه پیشنهاد اصلاح 
ساختاری اساسی ارائه شود. معرفی انواع صکوک در بازار سرمایه بدون ایجاد تحول در ساختار نهادی آن و 
معرفی انواع عقود در بانکداری بدون ربا بدون تغییر ساختاری در نظام بانیک موجود باعث میشود که تحول 
جدی در راستای آرمان های بانکداری اسلامی و تحقق الگوی مشارکت در سود و زیان صورت نگیرد. البته 
همان گونه که بیان شد، در پاره ای از مطالعات بانکداری اسلامی پیشنهاداتی همچون الگوی تفکیک برای تغییر 

در ساختار نهادی نظام بانیک ارائه شده است، ولی حجم نظریه پردازی در این حوزه زیاد نیست. 
همین مشکل را میتوان در برخی دیگر از حوزه های مطالعاتی مانند نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی، نظام 
تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی مشاهده کرد. نپرداختن به مباحث نهادی اقتصاد سیاسی که محل تقاطع نهادسازی 
سیاسی و اقتصادی است نیز، باعث میشود که همان مشکلاتی که در نظام های اقتصادی دموکراتکی رایج در 
قالب مشکل انتخاب عمومی در کشورها بروز مکیند، در کشورهای اسلامی نیز وجود داشته باشد؛ مشکلاتی 

که ریشه در وجود مشکل لابیگری و تعارض منافع در نظام دموکراتکی دارد )توکلی، 1400ب(. 
5ـ3. پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی

توسعة نامتقارن ادبیات اقتصاد اسلامی نیز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هرچند در دهه های گذشته مطالعات 
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پردامنه ای در زمینة بانکداری اسلامی صورت گرفته است، اما برخی حوزه های مطالعاتی با اقبال چندانی روبه رو 
نشده اند. برای نمونه، در زمینة تدوین شاخص های اقتصاد اسلامی مطالعات پردامنه ای صورت نگرفته است؛ 
همچنین در زمینة ساختارسازی، نهادسازی اقتصادی و تدوین سیاست های اقتصادی در چارچوب دکترین اقتصاد 

اسلامی نیز، مطالعات گسترده ای انجام نشده است. 

4. راهبردهای بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی

اقتصـاد اسلامی در رونـد روبـه رشـد خـود به تدریـج نه تنهـا در حـال تعمیـق اندیشـه های مبنـایی خود اسـت، 
بلکـه ورودی جـدی بـه حـوزة عمـل و کاربـردی داشـته اسـت )رفیـعی آتـانی و همـکاران، 1400؛ نظـری و 
همـکاران، 1400؛ تـوکلی و همـکاران، 1402؛ بخـشی دسـتجردی و همکاران، 1401(. تقویـت مباحث مبنایی 
اقتصـاد اسلامی پایه هـای طـراحی و تدویـن الگوهـای عملیـاتی اقتصـاد اسلامی را فراهم مکیند. گذشـته از 
آنکه رفت و برگشـت بین مبانی نظری و مطالعات کاربردی فایده ای دو سـویه دارد؛ مطالعات نظری زمینه سـاز 
بهبـود الگوهـای عملیاتی اقتصاد اسلامی اسـت؛ همان گونه کـه پرداختن به الگوهای عملیـاتی اقتصاد اسلامی 

میتواند سؤالات جدیدی را برای بررسی در مباحث مبنایی طرح کند. 
برای اینکه اقتصاد اسلامی روند روبه رشد خود را با شتابی بیشتر طی کند، نیاز به ورود بیشتر محققان اقتصاد 
اسلامی در محورهای اساسی همچون فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی 
اندیشه های اقتصاد اسلامی، برنامه ریزی و بودجه ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند نظام 
مالی و شاخص های اقتصاد اسلامی وجود دارد. در میان این موارد، بسط و گسترش مطالعات فلسفه و روش‌شناسی 
اقتصاد اسلامی از اهمیت پایه‌ای بیشتری برخوردار است. بدون شکل‌گیری و گسترش مطالعات درجة دوم انتقادی 

فلسفة اقتصاد اسلامی نمیتوان مسیر تولید دانش اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید. 
در مرحلة دوم اهمیت ورود به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و تدوین سیاست های اقتصادی به شکلی 
بر  اقتصاد اسلامی مشتمل  راستا، تدوین شاخص‌های  اقتصاد اسلامی است. در همین  آموزه های  با  سازگار 
شاخص های نتیجه و شاخص های ورودی و فرآیندی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نمونه، معرفی شاخص 
تولید طیب نه تنها حسابداری ملی به عنوان  بخش مهمی از اقتصاد کلان اسلامی را تغییر م‌یدهد، بلکه راهبردهای 
پیشرفت اقتصادی را نیز دستخوش تغییری اساسی مکیند. در این حالت ادبیات پیشرفت اقتصادی با گذر از 
مفهوم عاریتی توسعة پایدار به سمت مفهوم پیشرفت طیب سیر مکیند و شاخص هایی برای اندازه گیری سیر 

حرکت به سمت اقتصاد طیب طراحی مکیند. 
گسترش ادبیات اقتصاد اسلامی در حوزة ساختارها و نهادهای اقتصادی و ایجاد فرصت برای آزمون عملیاتی 
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نهادسازیهای جدید نیز، یکی از اولویت های نظری و عملی است. رفت و برگشت بین مباحث نظری و کاربردی 
میتواند موجب بهبود نظریه ها و الگوهای عملیاتی شود. در این راستا، تدوین گزارش های سیاستی با روکیرد 

حل مشکل اهمیتی اساسی دارد. 

نتيجه گيري

دانش اقتصاد اسلامی در مسیر روبه رشد خود دستاوردهای قابل توجهی داشته است. مسیر تولید نظریه های 
اساسی اقتصاد اسلامی و همچنین نظریه های کاربردی آن مسیر روشنی است. نظریه پردازان اقتصاد اسلامی در 
حوزه های مختلفی همچون بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روش شناسی 
اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخص های اقتصادی اسلامی، اقتصاد 
 بخش عمومی اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام به نظریه پردازی کردند. 

بسیاری از این نظریه پردازیها در مرزهای دانش اقتصاد قرار دارند و مسیر تکاملی خود را طی مکینند. 
نظریه پردازان اقتصاد اسلامی پس از بسط مبانی نظری اقتصاد اسلامی به‌تدریج وارد حوزة نهادسازی و 
سیاست گذاری اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی شده اند. هرچند ورود به حوزه های کاربردی اقتصاد اسلامی 
مراحل اولیة خود را طی مکیند، اما رابطه ای تعاملی میان مباحث نظری و کاربردی وجود دارد. طرح مسائل و 
مشکلات عینی جامعه در مطالعات اقتصاد اسلامی نه تنها باعث افزایش عمق مطالعات نظری شده، بلکه زمینه 
را برای طراحی مدل ها و الگوهای عملیاتی در حوزه های مختلف از جمله نظام مالی، نظام ارزی، نظام تأمین 

اجتماعی و نظام بودجه ریزی فراهم کرده است. 
هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی 
ناپیوستگی مطالعات  اقتصاد اسلامی،  ابهامات مفهومی در تعریف  با آسیب هایی همچون  این دانش  اما  دارد، 
هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی 

و پیشرفت کند در برخی حوزه های مطالعاتی رنج میبرد. 
اقتصاد اسلامی برای حرکت سریع تر در مسیر تولید اندیشه های نظری و کاربردی باید جهت گیریهایی 
همچون گسترش مطالعات فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی، مدل سازی و الگوسازی عملیاتی اندیشه های 
اقتصاد اسلامی، ورود جدی به حوزة برنامه ریزی و بودجه ریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظام های اقتصادی مانند 
نظام مالی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بودجه‌ریزی، و بسط و گسترش تولید شاخص‌های اقتصاد اسلامی مشتمل 

بر شاخص های ورودی، فرآیندی و نتیجه را دنبال کند. 
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